
  جايگاه جزيره كيش در تجارت دريايي عصر ملوك محلي بني قيصر
  محمدجعفر چمنكار

  
 

  
  
  
  

  هچكيد
 8و  7در قرون  فارسخليجمركز بازرگاني  ،با حاكميت ملوك محلي بني قيصر ،جزيره كيش

ثيرگذار أاي تگشت و تحولات آن همواره بر مناطق پيراموني و ماوراي منطقههجري محسوب مي
اقتصادي كيش و جايگاه ممتاز آن در بازرگاني  هايبود. هدف از اين نوشتار بررسي دگرگوني

. استحكام بنيه اقتصادي سبب گرديد تا پس از هاستپس از انحطاط آن راي بني قيصر ودريايي ام
گيري و توسعه نفوذ سياسي و نظامي اتابكان فارس ومت امراي بني قيصر و قدرتفروپاشي حك

مندي دولت نوظهور هرمز، جزيره كيش دچار ركود و فترت نگردد. بر اين اساس و گسترش توان
قتصادي خود را كه در دوران حكومت ملوك بني قيصر كسب نموده بود، كيش اهميت ا ةجزير

ثيرگذاري آن بر فعل و أمند هرمز نيز حفظ نموده و تپس از فروپاشي آنان و ظهور اميران قدرت
دور دست  هايو سرزمين فارسخليجانفعالات تجاري ايران داخلي، سرحدات شمالي و جنوبي 

  استمرار يافته است. 
  
 

  .، تحولات اقتصادي، ملوك بني قيصرفارسخليججزيره كيش، ه :كليدواژ

                                                            
 استاديار دانشگاه اروميه    southstar_boy@yahoo.com 
 

  9/8/91: مقاله دريافت
  25/9/91 :پذيرش
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  مقدمه
 15كيلـومتر مربـع و بـا     90جزيره كيش با مساحت 

كيلــومتر طــول در محــور شــرقي و غربــي و هفــت 
كيلومتر عرض در محور شـمالي و جنـوبي از دوران   

هاي ايران بـوده و  باستان،  بخشي از قلمرو حكومت
تصادي آنان جايگاه ويـژه اق هاي نظامي ودر سياست

اي داشته است. كيش در دوران هخامنشـي يكـي از   
به شـمار مـي   فارسخليجد مرواريد يمراكز عمده ص

النهـرين و  رفت و آن را بندر تجـاري مرواريـد بـين   
نيـارخوس،   سـفرنامه دانستند. براساس هندوستان مي

جزيره كـيش يـا اراكتـا     دريا سالار اسكندر مقدوني،
هاي فراوان بـوده اسـت.   ها و نخلستاننداراي بوستا
ق. 138-171( خصوص، در زمان مهرداد اولپارتيان به

بر اين جزيره استيلا يافتند و آن را به پايگاه اصلي  م)
  تبديل كردند.  فارسخليجخود در منطقه 

كيش در دوره ساسـانيان نيـز اهميـت تجـاري     
خويش را حفظ نمود. ايـن جزيـره در مسـير دو راه    

ري مهم قرار داشت كه هر دو از ابله شروع مـي تجا
شدند و يكي به رود سند و ديگري به بنـدر عـدن و   

كيش از زمان ساسانيان از  شد.باب المندب منتهي مي
لحاظ اداري بخشـي از توابـع كـوره اردشـير خـوره      

در  ايالت پارس يا پاذكسبان نيمروز جنـوبي گرديـد.  
ه تصـرف  خلافت عمر، كيش ب ق، در دوران23سال 

گيـري  اين منطقـه تـا پـيش از شـكل     مد.آاعراب در
گرا متقارن، توسط فرستادگان خلفاي ملي هايدولت

گشت. مقـارن بـا حكومـت    اموي و عباسي اداره مي
عناصـر ايرانـي    بـه خصـوص آل بويـه،    ،صفاريان و

حاكميت سياسي و اقتصادي خود را بر كـيش اعـاده   
چهـارم   قرندوران شكوفايي جزيره كيش از  نمودند.
و پس از فروپاشي اقتصـادي بنـدر تـاريخي     هجري

سيراف  آغاز گرديد. سياست تبديل كيش به محـور  
در زمان  ملك قاورد و تـوران   فارسخليجبازرگاني 

كـيش   ند را تشـديد نمـود.  يآشاه  سلجوقي،  اين فر
  583تحت حاكميت امراي محلي بني قيصر تا سـال  

ــان    بخشــي از قلمــرو حكومــت ســلاجقه  ق، كرم
گشـت. در دوره اتابكـان فـارس مركـز     محسوب مي

ار و جزايـر و بنـادر در كـيش قـر     فـارس خليجوالي 
وري مغـول، جزيـره   داشت. همزمان با تشكيل امپرات

كيش در اوج رونق و شكوفايي بود و بنا بـه نوشـته  
ن متعدد كه همگي از آبـاداني آن سـخن   اهاي مورخ

 ي ولايات معتبر بغـداد، اند، نام آن همواره با اسامگفته
هنـد و چـين آورده شـده و     عمـان،  بحـرين،  شيراز،

ه شـد مـي براي آن استفاده  »دولتخانه«پيوسته پيشوند 
شناسي جديد هاي باستاناي از كاوشمجموعه است.

كـيش   د نموده اسـت. ييأنيز مطالب متون قديمي را ت
قيس بـن  «و  »كيان«، »گيس«هاي در متون كهن به نام

نيز خوانده شده است. تا كنـون بـه صـورت     »عماره
كيش  ةو جزير فارسخليجخاص تحولات اقتصادي 

در دوره مغول مورد پژوهش قرار نگرفتـه اسـت.در   
ضـمن  «اين نوشتار بـا تكيـه بـر منـابع  دسـت اول،      

بررسي بازرگاني دريايي سعي شـده اسـت بـه ايـن     
پـس از   ،موضوع پرداختـه شـود كـه جزيـره كـيش     

گيري ملوك محلي قياصره و قدرت ةفروپاشي سلسل
 فارسخليجنيز جايگاه ممتاز خود را درمنطقه  ،هرمز

شــناخت ايــن  ».و مــاوراي آن  حفــظ نمــوده اســت
اي از فعـل و  موضوع به روشن شدن بخـش عمـده  

انفعالات اقتصادي سرحدات جنوبي ايران در قـرون  
ــتم  ــري و هف ــتم هج ــاند.  هش ــد رس ــاري خواه  ي

اطلاعـات ذي   وصافتاريخ خصوص اين تحول در
تاريخ  شود كتابي به نام قيمتي دارد. وصاف متذكر مي

 ةنوشـت ، قيصـر كـيش  دربـاره اميـران بنـي   ، بني قيصر
در سعدالدين ارشد وجود داشته كـه اكنـون اطلاعـي   

مورد آن ظاهراً در دست نيست. كتاب ابن بلخي بـه  
غازين قرن ششـم  هاي آلكه در سا ،صفت درياهانام 

در  ه شده، نيز بر جـاي نمانـده اسـت.   هجري نگاشت
 شـده به نام المستبصر نوشته  تاريخ يمن كتاب مقابل

اطلاعات پرارزشي درخصـوص نـواحي    ةدربردارند
حـال منـابع تـاريخ محلـي     اين با جنوبي ايران است.
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 آنچنان دارند.اين خصوص جايگاه خاصي كرمان در
 توان گفت مباحث تاريخ دريايي ايران در قرنكه مي

بـه مقـدار زيـادي متكـي بـه      هجـري  هفتم و هشتم 
و  تاريخ شاهي قراختاييـان  است.تواريخ محلي كرمان

مسائل كيش و هرمز را منعكس سـاخته  سمط العلي
ةنوشـت  ،تـاريخ الجـايتو   اند و مباحث آنها را با كمك

اي شـبانكاره  مجمع الانسابو نيز  ،ابوالقاسم كاشاني
 توان تكميل كرد.مي

  
  گيري قدرت سياسي ملوك بني قيصرشكل )الف

آل قيصر ابتدا در بندر سيراف به تكاپوهـاي محـدود   
پرداختند، سپس با مهاجرت بـه جزيـره   بازرگاني مي

كيش آن را بـه بنـدر تجـاري خلـيج فـارس تبـديل       
چون بني قيصر صاحب دسـتگاهي شـدند،   «نمودند؛ 

پـس آن   .گروهي را در كنف حمايت خـود گرفتنـد  
تند كه كس را ياراي مقاومت با آنهـا  چنان قدرتي ياف

ابن مجاور تاريخ مهاجرت  1)102: 1372(وصاف،  ».نبود

                                                            
اي و . در مورد به قدرت رسيدن ملوك بني قيصر، دو روايـت افسـانه  1

 ي مانـده ايـن دوره از جملـه تـاريخ    نيمه تاريخي عام در ميان آثار برجا
سـيراف،   ةدر روزگـاران گذشـته، در جزيـر   وصاف وجود دارد: الـف)  

كرد كه داراي سه پسر بود. پسر بزرگ او  نام قيصر زندگي مي ناخدايي به
زماني، ميراث پـدر را   قيس نام داشت. بعد از مرگ پدر، پسران در اندك

و خـود بـراي زنـدگي بـه      تمام كردند. مادر خود را در سيراف گذاشته
اي در نزديكي آن رفتند. در آنجا از شاخ و بـرگ درختـان بـراي     جزيره

كردند. در آن هنگـام، ناخـدايي از    اي ساختند و ماهيگيري مي خود خانه
سيراف عازم هند بود. رسم بر اين بود كـه ناخـدايان از همـة سـاكنان،     

روشند. ناخدا وقتي به گرفتند تا در مقصد براي او بف كالايي به امانت مي
خانة قيصر مراجعه كرد، مادر قيس چيـزي بـراي فـروش نداشـت. بـه      

خود را به ناخدا داد. ناخدا وقتي به هندوستان رسيد، چون  ةاصرار، گرب
كالاهاي زيادي با خود آورده بود، بسيار مورد توجه قرار گرفت. پادشاه 

هـا در   ر، مـوش هند براي او مجلس باشكوهي ترتيب داد. در آن روزگا
طوري كه در هنگام غذا خـوردن، در بـالاي    هند بسيار فراوان بودند، به

دادند. ناخدا وقتي  ها را فراري مي سر ِ مهمانان، چند نفر ايستاده و موش
هـا   وضع را اينچنين ديد، گربة پيرزن را آورد. با حضـور گربـه، مـوش   

پـاس   ده بودند، به اي ندي فراري شدند. بزرگان هند كه تا آن هنگام گربه
اين خدمت مادر قيس، پاداش فراوان براي او فرستادند. پس از بازگشت 

دست آورده، به نزد پسـران   ناخدا به سيراف، مادر قيس با همة ثروت به
نـام   قيصر معروف شدند و جزيره به كوچ كرد. با اين ثروت، خانوادة بني

يير كرد. ب) قيصر از تغ» كيش«گذاري شد، كه بعدها اين نام به قيس نام
هاي جنوب بود. پس از مرگ قيصر، خانوادة او  ناخدايان يكي از جزيره

نام قيس، به همراه دو  چيز شدند. پسر بزرگ قيصر، به تدريج فقير و بي به
دست آوردن كاري پردرآمد، به جزيره كيش رفتند و در  برادرش براي به

اي را دور  از مـدتي، عـده  آنجا ابتدا ماهيگيري را در پيش گرفتند. پـس  

ها به كـيش و آغـاز فرآينـد شـكوفايي ايـن      سيرافي
 مجـاور، (ابـن . دانـد م مـي 1110/ق 504جزيره را سال 

اري گزقيصر با تابعيت و خراجملوك بني )287: 1954
به عنوان  به حكومت سلاجقه كرمان و اتابكان فارس

ــان ــيجفرم ــر خل ــاداران جزاي ــارس و قســمت دري  ف
گشتند. در روزگار اتابك سنقر سلغوري محسوب مي

حكومت سواحل نيز بـر آنـان تفـويض    ق)558-543(
يش بـا  اميران ك ـ ،، بدين ترتيب)32: 1328(اقبال، گشت

فارس و جزايـر و بنـادر   استيلا بر مناطق غربي خليج
و « امي دست يافتند،آن به اوج قدرت اقتصادي و نظ

نام قيصر والا شد. ارباب جهازات مسـلوب و امتعـه   
مغضوب معلوم گردانيدندكه سـالب و غاصـب بنـي    

و متلـول شـدند و    در مقاومت ايشان متردد قيصرند،
روز به روز شجاعت و استيلاء تضاعف پـذيرفت و  
قواعــد تمكــن ايشــان اخــتلال نگرفــت و در جبــال 

 )174: 1338 (وصاف،» .افتمكانت ايشان انتكاث راه ني
اي از ناوگـان نظـامي و   دستيابي تدريجي به مجموعه

تجاري عاملي مهم در اين فرايند بوده است. ادريسي 
تأليف اواسط قرن ، نزهة المشتاق فی اختراق الافٓـاقدر

از ناوگان پنجاه فرونـدي اميـر كـيش     ،هجريششم 
گويد كه در هر يك صـدها ملـوان وجـود    سخن مي

  )156: 1409 (الادريسي،. داشتند
  
  فروپاشي سيراف) ب

اي كننـده ادي بندر سيراف نقش تعيينفروپاشي اقتص
در  ،كيش به يك مركز تجاري عمده ةدر تبديل جزير

بنـدر  و درياي عمان، ايفـا نمـود.    فارسخليجمنطقه 
ــا اواخــر دوره س ةباســتاني ســيراف از دور اســاني ت

هـاي جنـوبي   ترين بنـدر ايـران در آب  سلجوقي مهم

                                                                                 
خود جمع كردند و پس از كمي زد و خورد، جزيـره را تحـت فرمـان    

دسـت   اش، تصميم گرفتنـد بـراي بـه    خود درآوردند. قيس و دارودسته
آوردن پول بيشتر، راهزني كنند. آن هم نه راهزني روي خشـكي، بلكـه   

كردند.  مي بردند و اموالشان را غارت ها حمله مي آنها در درياها به كشتي
  دست دزدان دريايي افتاد. به اين ترتيب، جزيره كيش به
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. سيراف معبر چـين و  شده استكشور محسوب مي
 ـ    رفـت. شـمار مـي  ههند و انبار فـارس و خراسـان ب

سليمان سيرافي نيز به تجارت سيراف با چين اشـاره  
هـاي  اي بـراي راه سـيراف پايانـه  «نويسد: دارد و مي

رو متصل به شيراز و ساير مراكز داخل ايـران  كاروان
هــاي منحصــربه فــرد ســيراف يكــي از نمونــه. بــود
ي در زمان شكوفايي خود بوده و حتـي در آن  معمار

بنـدر   هاي چند طبقه نيز ساخته شده است.ساختمان
ترين بنـدر  سيراف (شيلاو) كه در عصر ديالمه بزرگ

فارس و درياي عمان محسـوب مـي  در تمامي خليج
بويـه ماننـد سـلطان    گاه برخي اميـران آل گرديد و گه

ول كرده ابوشجاع عضدالدوله فنا خسرو به سيراف نز
 (معصومي،. داشتندميپاي و در آنجا خيمه و خرگاه بر

ــاره.)27-24:  1352 اي عوامــل نابودكننــده در نتيجــه پ
 ،)41: 1370 (امبرنسـرمان، ملويـل،   هـاي پيـاپي  مانند زلزله

فارس بـه دريـاي   انحراف مسيرهاي تجاري از خليج
تقابلات مابين خلفا و آل بويـه بـا    ،در نتيجه و، سرخ
و مهاجرت نفوس  )65: تا(اميرابراهيمي، بين مصرفاطميا

) و سرزمين عمـان  32: 1328 اقبال،( آن به جزيره كيش
به مرور از عصر رونق خـود   )636 /2: 1938 حوقل،(ابن

اي دور گشته و مقارن با حكومت ايلخانـان بـه قريـه   
ــيه  ــدري حاش ــا  كوچــك و بن ــد ام ــدل گردي اي مب

ها لو گرفتن كشتيبندرگاهي براي لنگر انداختن و په
 در نداشته و سـفاين ناچـار بـه منطقـه خلـيج نابنـد      

سيراف از گرمي دروازه جهنم « .رفتندنزديكي آن مي
برنـد، كـاريزي   است. آب را از راه دور به آنجـا مـي  

دارنـد. شـهر در    را، اندكي ميوه نيزاباريك و نيمه گو
سـت و دو طـرف ديگـرش زمـين     ميان كـوه و دريا 

 :(همـان » .داردخـل در نزديكـي  خشك است و چند ن
پادشــاه  ق) 477-490(الــدين تــوران شــاه عــادل )637

سلجوقي كرمان فرمان داد كه جزيره كيش بـه جـاي   
. بندر سيراف مركـز بـارگيري خلـيج فـارس گـردد     

ملك توران شاه عمادالدين چغري« )95 :1363(سعدي،
بـه   ،كه مملكت كرمان در تحت تصرف او بود ،بيك

جهي كــرد و آن را فرضــه ســواحل ايــن جزيــره تــو
تـرين  ساخت، چه در آغـاز دولـت آل بويـه بـزرگ    

 )101 :1372(وصـاف، » .فرضه جزاير فارس، سيراف بود
هاي اقتصـادي،  با ظهور كيش به عنوان يكي از قطب

سيراف در قديم شهري « .زوال سيراف تشديد گشت
هـا  بزرگ بودست و آبادان و پرنعمت و مشرع بوزي

ن اميـر كـيش   از آنجا خاستي و بعد از آ بسيار يو مال
دست ه مستولي شدند و جزيره قيس و ديگر جزاير ب

گرفتند و آن دخـل كـي سـيراف را مـي بـود بريـده       
 )180 :1363(ابن بلخـي،  » .گشت و به دست ايشان افتاد

امراي كيش تـلاش فراوانـي را بـراي جلـوگيري از     
هـاي بازرگـاني در سـيراف انجـام     پهلوگيري كشـتي 

هيچ بازرگاني به سيراف كشتي نيارست آورد «. دنددا
از بهر ايمني راه به كرمان، مهربان يا دورق و بصره و 
بر راه سيراف جز چرم و زرافه و اسباب كي پارسيان 

» .كار آيد نياوردند و از اين سـبب خـراب شـد   ه را ب
  )137(همان: 

-حمداالله مستوفي نيز با تأكيد بر ركود سيراف مي    

سيراف در قديم شـهري بـزرگ بـود و پـر     « :نويسد
نعمت و مشرع سفر بحر در روزگـار ديالمـه مشـرع    

: 1913 (مستوفي قزويني، ».سفر بحر از آنجا به قيس افتاد
، مهاجرت »سيراف«نتايج افول  ترينمهمكي از ي )117
مند اين بخش بـه نـواحي   هاي اجتماعي قدرتگروه

ه دنبـال شـرايط   ها و رهبرانشان بديگر بود؛ اين گروه
مناسب و امنيت لازم براي تداوم امور بازرگاني خود 

بـه  » سـيراف «بودند. بر اين اساس مهـاجرت مـردم   
سـواحل عمـان و    ،از آن جملـه  ،سمت مناطق امن و
در همين » كيش«تر از آنها جزيره درياي سرخ و مهم

  راستا صورت پذيرفت.
  

تحولات اقتصـادي جزيـره كـيش در عصـر       )ج
  ي قيصرملوك بن
  :شيلات و زراعت تجارت، .١

فرآيند انحطاط اقتصادي سيراف سبب گرديـد  
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ترين بندر تجارتي منطقه تبديل تا جزيره كيش به مهم
ها و كاريزهايي بـا  و قنات شود. وجود آب آشاميدني

، تجـارت مرواريـد، حضـور    قدمت چند هزار سـاله 
گسترده دريانوردان و بازرگانان، موقعيت جغرافيـايي  

انـداختن   وضعيت طبيعي مناسب جهت لنگر خاص،
گرفتن در مسـير   كشتي و بارگيري و باراندازي، قرار

 ،هاي دوردست در خـاور هاي تجاري به سرزمينراه
يعني چـين و آسـياي شـرقي و در بـاختر همچـون      

اين روند را  ،و امكان زراعت محدودآفريقاي شرقي 
 كه اثر خـود را  ياقوت حموي تسهيل نمود. به نوشته

بار به  هشتنگاشته و  ق 621تا  615هايمابين سال
كيش مسافرت رفت و برگشت داشته و از اين لحاظ 

ليفات در ارتباط بـا تحـولات ايـن    أترين تاز برجسته
ارزمشاهيان و تشكيل دولت جزيره مقارن با زوال خو

هـاي  كيش شهري آبـاد بـا سـاختمان    .باشدمغول مي
ف آن را باغـات  زيبا و عمارات عالي بـود كـه اطـرا   

فراوان احاطه نمـوده، چنـد آب انبـار بـزرگ بـراي      
پـنج بـازار    سـازي آب بـاران وجـود داشـت.    ذخيره
معاملات كالاهاي گونـاگون   ،بسيار با دكاكينِ ،بزرگ

پرداختند كرد. مردم به صيد مرواريد ميرا تسهيل مي
(ياقوت . و جمعيت زيادي در آن سكونت داشته است

هايي بود كه يكيش لنگرگاه كشت )422 /4: 1323حموي،
از سـواحل دوردســت بـلاد عــرب، اقيـانوس هنــد،    
آسياي شرقي، چين و آفريقاي شرقي با هـدف داد و  
ستد انـواع كـالا بـه خلـيج فـارس و دريـاي عمـان        

  كردند.مراجعت مي
ــين و   « ــي چ ــند و اقص ــد و س ــات هن مجلوب

كننـد و  تركستان در معـرض فـرض آن عـرض مـي    
نفايس و نتـايف مصـر و شـام و     غرائب و طرائف و

يابـد و  منتهي فيروان در رشد من يريد آن رونـق مـي  
وجوه مكاسب و مـرابح در بـرار و بحـار و نظـام و     

وجود آن در خير حصول مـي ه زينت بقاع و امتقاع ب
هـاي پيرامـون   آب )170: 1338 الـه شـيرازي،  (فضل ».آيد

تـرين  جزيره كيش به صورت سـنتي يكـي از عمـده   

هاي مرواريـد در منطقـه خاورميانـه بـود و     گاهذخيره
ــاني داشــت   ــهرت جه ــيس آن ش ــدهاي نف . مرواري

ــري، ــدادي،5-345: 1423(العمـــــ ؛ 1139: 1412؛ البغـــــ
اي صيد مرواريد از مشاغل عمـده  )39 :1409الادريسي،
گرفت. مركـز  نشينان انجام ميوسيله جزيرهه بود كه ب

-ليجهاي آرام و راكد خعمده غوص مرواريد در آب

فارس، بـين كـيش تـا بحـرين قـرار داشـت. صـيد        
شـد و بازرگانـان   هاي بهار انجام مـي مرواريد در ماه

فارس و بحرين و قطيـف بـراي خريـد آن بـه ايـن      
مرواريد كـيش آن چنـان بـا ارزش     آمدند.جزيره مي

-خريـد مـي  وسيله بازرگانان پيشهبود كه بيشتر آن ب

حمــداالله  بــه نوشــته )307 :1359(ابــن بطوطــه، .گشــت
باشـد كـه   ي بزرگ ميؤلؤفارس لدر خليج«مستوفي 

ــا را نيســت  ــي، ».هــيچ دري  )243: 1913(مســتوفي قزوين
 شدند، كسـاني صيادان مرواريد به دو دسته تقسيم مي

هاي محتوي مرواريد را كه به قعر دريا رفته و صدف
شـدند و  كردنـد، غـيص ناميـده مـي    مـي  آوريجمع

ه و غـيص و سـبدهاي   هـا مانـد  افرادي كه در كشتي
كشيدند بـه سـيب معـروف بودنـد.     صدف را بالا مي

عمل صيد از صبح تا ظهر و از بعد از ظهر تا غروب 
ها را شـكافته و  يافت. هنگام شب نيز صدفادامه مي

آوردند. ابوعبداالله ادريسي در مرواريد آن را بيرون مي
بــه شــرح  ايــن روش ســنتي صــيد   ،نزهــة المشــتاق

 (الادريسـي،  پرداختـه اسـت.   فـارس يجخلمرواريد در 
1409: 39(  
ها به انواع غلطان با رنگ سـفيد متمايـل   مرواريد     

به سرخ، نباتي كه خشن يا درشت بود، قوله و بدله با 
 تنبـول،  رنگ سفيد متمايل به سبز و كبود، بطنالهنـد، 

(خرده مرواريد)، بوكه و خـاكي   ناعم، ناعمه كاوكي،
شد و بـه فـروش مـي   اري ميگذدي و ارزشبندسته

ــيد ــوري. رس ــهري،(ن ــي زاده بوش ــاب ــه  )111-113 :ت كلي
گرديد خمس آن متعلق بـه  مرواريدهايي كه صيد مي

مرواريد همواره از  )307: 1359 (ابن بطوطه،. سلطان بود
ئمي بود كـه از جزيـره   بها و هدايا يا غناخزاين گران
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كـه در حمـلات قطـب   آمد، چنانكيش به دست مي
هـاي  از صـفت «تهمتن اميـر هرمـز بـه كـيش      دينال

مرواريد غلطان و جواهر و سـنگ پـاره و زرطلـي و    
نقره و مرصينه و مرواريدهايي كه به سـال بسـيار بـه    
خــون جگــر از دل دريــا حاصــل شــده بــود همــه  

  )219: 1376 اي،(شبانكاره ».بغارتيدند
سفاف از غواصان عمـده  از اعراب بني ياطايفه

 )306 :1359(ابن بطوطه،. زيره كيش بودندمرواريد در ج
ي ازراعت با وجود اينكه همواره عوامل محدودكننده

چون گرماي فراوان، رطوبت بالا و كمبـود آب آن را  
، در كـيش انجـام مـي   سـاخت رو ميهبا مشكل روب

گرفت كه در اين ميان نخلستان هـا بـا توليـد انـواع     
ــا ــاي خرم ــد   زح ــتري بودن ــت بيش ــتوف. اهمي ي (مس
هاي ساكنان جزيره در اطراف خانه )136: 1913قزويني،

باغاتي وجود داشت كه در آن درختان نخل،مركبات 
: 1359 (ابن بطوطه،. شدجات كشت ميوغلات وصيفي

هاي وسيعي نيز وجود داشـته  در كيش تاكستان )306
ميـان   ،اي اسـت در وسـط دريـا   قيس جزيره«است؛ 

يبـا و پـر از   عمان و فارس، جايي خـوش منظـر و ز  
آنجـا  بوستان و نخلستاني است كه دشـت فـارس از   

ــي  ــده م ــوددي ــاقوت» .ش ــوي،(ي آب  )154 :1362 حم
آشاميدني مـردم عمـدتاً در فصـل زمسـتان از بـاران      

(مسـتوفي   ».در مصانع جمع شـود «گشت كه تأمين مي
اين آب انبارها به صورت عمومي  )136: 1913 قزويني،

ان و منـد امـا ثـروت   گرفـت مورد استفاده قـرار مـي  
 هاي شخصي  بودند.گاهخواص جزيره داراي ذخيره

خوردن اهل آن از ابار است و خـواص و اصـحاب   «
» .ها نيز معد است جهت اذخـار آب ثروت را حوض

سـياح معـروف    ،بنيامين تـودلايي  )316: 1371(قزويني،
 .نيز به ايـن موضـوع اشـاره نمـوده اسـت      ،اسپانيايي
مــاهيگيري نيــز بــه ماننــد ســاير  )179 :2002 (التطيلــي،

سواحل خليج فارس و درياي عمان بخـش لاينفـك   
ــود   ــيش ب ــردم ك ــدگي م ــپولر،. از زن  )408: 1376 (اش

جمعيت كيش كه در نتيجه كثرت حضور بازرگانـان  

و دلالان كالا از اقصي نقاط جهان حاصل گشته بود، 
مين مـواد غـذايي   أنيازمندي ساكنان جزيره را براي ت

كه بخشـي از مايحتـاج مـردم و    داد، چنانيافزايش م
رفتنـد از  دريانوردان كه به سـفرهاي دور و دراز مـي  

ساير منـاطق از جملـه سـيراف (شـيلاف) وارد مـي     
اي در آب، از كيش شهري است بـر جزيـره  « .گرديد

شهر شيلاف طعام آورند و به آن زندگي كنند وطـن  
  )474:  1375 (همداني،» .را بسپارند

صـفه بـلاد الـيمن و مكـه و     جاور در كتاب ابن م    
كه در سال  تاريخ المستبصرمشهور به  بعض الحجاز

گيس (كـيش)  «نويسد: ق نگاشته شده است مي 626
ست بزرگ و حصاري دور آن كشيده شـده  ا شهري

هــاي ابريشــمي و كتــاني و ازرگانــان انــواع پارچــهب
كننـد و در مقابـل   حبوبات به ايـن جزيـره وارد مـي   

نمايند. در اين جزيره نخلستان د خريداري ميمرواري
هـا عمومـاً داراي   . خانـه و خرماي فراوان وجود دارد

چند طبقه اسـت اهـالي آنجـا از منسـوجات بافـت      
پوشند وگوشه دستار خود را آويزان مراكش لباس مي

  )287 :1954(ابن مجاور، ».كنندمي
سعدي در جريان سياحت خود كـه از حـدود    

، به جزيره كيش گذر به طول انجاميد ق 655تا  620
سـد:  ينودربـاره رونـق و شـكوفايي آن مـي     نمود. او

بازرگاني را شنيدم كه صدو پنجاه شتر بار داشـت و  «
چهل بنده خدمتكار، شبي در جزيـره كـيش مـرا بـه     

-حجره خويش در آورد. همه شب نيارميد از سـخن 

هاي پريشان گفتن كه فلان انبازم به تركستان و فلان 
بضاعت به هندوستان است و اين قباله فـلان زمـين   
است و فلان چيز را فلان ضمين. گاه گفتـي خـاطر   
اسكندريه دارم كه هوايي خوش است باز گفـت نـه   
كه درياي مغرب مشوش است. سعديا سفري ديگرم 
در پيش است اگر آن كرده شود بقيت عمر خـويش  
  :به گوشه بنشينم. گفتم آن كدام سـفر اسـت؟ گفـت   

وگرد پارسي خواهم بردن به چين كه شنيدم قيمتي گ
عظيم دارد و از آنجا كاسه چيني به روم آرم و ديباي 
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رومي به هند و فولاد هندي به حلب و آبگينه حلبـي  
 :1363 (سـعدي،  ». به يمن و برد يمـاني بـه پـارس  ...   

رونق تجاري بود كـه   و پيشرفت بدين درجه از )109
تــرين ركــز و اصــليابــن بلخــي جزيــره كــيش را م

) 141: 1363 ابن بلخي،(. دانسته است فارسجزايرخليج
هـاي تجـاري   بنيامين تودلايي ضمن برشـمردن كـالا  

مورد معامله در كيش چون حريـر و ابريشـم، كتـان،    
غلات، حبوبات و بقولات، عطريات واحجار كريمه، 

داند كـه مقصـد   را مركز عمده بازرگاني منطقه مي آن
و فروشـندگان اسـت. او نخسـتين     اصلي خريـداران 

 اي مـردم كـيش  اي است كه به نقش واسطهنويسنده
توجه كرده است. بر ايـن اسـاس در كنـار تجـار      نيز

مند عمده، گروهي از مردم  ضمن خريد كـالا  ثروت
از بازرگانان اصلي، با خرده فروشـي و انتقـال آن بـه    

 .نمودنـد مناطق ساحلي و پسابندر امـرار معـاش مـي   
  )179 :2002 يلي،(التط

  :توسعه خطوط مواصلاتي .٢
هــاي اصــلي اي از شــاهراهمجموعــه گســترده

هاي فرعي،  كـيش را  بازرگاني و شبكه وسيعي از راه
با ايران داخلي، پايتخت ايلخاني و مـاوراي مرزهـاي   

اي از اين ساخت. بخش عمدهدولت مغول مرتبط مي
 ز اهميـت مواصلاتي در ادوار پيشين نيز حـاي  ساختار

ترين بنـدر و خشـكي بـه كـيش،     فراوان بود. نزديك
كيلـومتري آن   19مناطق گرزه و جاشك در مسافت  

ايـن جزيـره در    ،در نتيجـه  )3 :1377 (محموديـان،  .بود
خلـيج هـاي  فاصله اندكي از خشـكي ايـران در آب  

قرار داشت و اين امر به تسهيل روابط تجاري  فارس
ي متعـددي بـه   هـا كـرد. راه با ايران داخلي كمك مي

بنادر و مراكز بـارگيري و بارانـدازي كـالا در مقابـل     
گرديـد. شـعبات جـاده ابريشـم در     كيش خـتم مـي  

 شمال شرقي، راه جنـوبي  -مسيرهاي جنوب غربي
هـاي  جنـوب غربـي، راه  ـ   شمالي، شمالي جنـوبي  ـ

جنوبي شمال غربي، كيش و جزايـر   ـشرقي جنوبي
عمـان را بـه    فارس و دريايو بنادر و سواحل خليج

  ساخت.ساير نقاط ايران و جهان خارج مرتبط مي
توانست سواحل جنوب ها ميمجموعه اين راه

و جنوب شرقي ايران را از طريق اصفهان،  كاشـان و  
از مراكـز عمـده تجـاري بـر سـر جـاده        ،قم بـه ري 

متصل سازد. افغانستان و دره سـند از طريـق    ،ابريشم
فارس به ان و خليجسيستان و بلوچستان و درياي عم

(ابـن . شـد خوزستان و جنوب بين النهرين مرتبط مي
هــا از نــواحي شــمال ايــن راه أمبــد )162 :1349 فقيــه،

گشت. راهي از افغانستان و خراسان شرقي شروع مي
بلخ به هـرات و از هـرات بـه زرنـج و از زرنـج بـه       

هرمـز كهنـه   اشير و بم و از بـم بـه شـهر هرمـز (    نرم
و از آنجا از طريق دريا به سواحل   رسيدساحلي) مي

سپس بـه خوزسـتان و عـراق     شد وكيش متصل مي
  گشت.منتهي مي

راه ديگري از بدخشان يا بلخ به سمت پروان و 
رفـت. در  از پروان به كابل و از كابل به قنـدهار مـي  

يكي از قندهار به سمت  :شداه دو شاخه ميقندهار ر
هانه رود سند ميزرنج و بم و ديگري از قندهار به د

رفت و يا از طريق بمپور به بنـدر تيـز (چابهـار) بـه     
رسـيد و از آنجـا بـه     درياي عمان و خليج فارس مي

  رفت.جزيره كيش مي
راه ديگري از راه اصلي جاده ابريشـم از مـرو،   

يافت و هرات و يا نيشابور به سمت جنوب ادامه مي
رند و رسيد و از اين دو شهر به زبه قائن و طبس مي

 كرمان و شـيراز بـه بنـدر سـيراف، جنابـه، و سـورو      
رسـيد و از آنجـا از طريـق    (مجاور بنـدرعباس) مـي  

كيش تا ايالت فارس، خوزستان و بين النهرين ادامـه  
، كـيش بـا بنـدر    معجـم البلـدان  يافت. به نوشـته  مي

هـاي زمينـي و دريـايي در    جاسك نيـز از طريـق راه  
علـت آنكـه از سـه    ارتباط نزديك بود. اين بندر بـه  

گشـت، مكـاني   هاي ساحلي احاطه مـي طرف با آب
مناسب براي دسترسـي بازرگانـان كـيش بـه منـاطق      

كيش تـا جاسـك سـه روز راه    از « .داخلي ايران بود
هايي وجـود دارد  ها و ساختماننجا آبادياست. در آ
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كـيش اسـت كـه     ةكه زيستگاه سپاهيان پادشاه جزير
هـاي دريـايي و   جنگ مردماني شكيبا و كارشناس در

سازي و دريانوردي و هنرهاي ديگر هستند كه كشتي
 /2: 1323(يـاقوت حمـوي،  » .شـود در ديگران يافت نمي

هاي گوناگوني نيز سواحل جنوب ايران را بـه  راه )95
آن متصـل مـي   هـاي ايالت فارس و شـيراز و كـوره  

هـاي  بنـدي ساخت. ولايت فـارس براسـاس تقسـيم   
تار اداري عصر باسـتان ايـران   سنتي كه ريشه در ساخ

داشت، به پنج كوره يا بخش بزرگ اردشـير خـوره،   
شــاپور خــوره، ولايــت اصــطخر،كوره دارابجــرد و  

  گرديد. شبانكاره يا قباد تقسيم مي
فارس و درياي عمان جزاير و بنادر عمده خليج

ي از آن نيـز  يهامدتاً در كوره اردشير خوره و بخشع
  .ر داشتدر كوره شاپور خوره قرا

كوره اردشير خوره از شيراز بـه سـوي منـاطق    
فـارس امتـداد داشـت، جزايـر     جنوبي تا كرانه خليج

  گرفت. خارك تا قشم نيز در اين محدوده قرار مي
هاي ساحلي كوره اردشير خوره را سيف بخش

گفتند كه شامل سيف عماره در شـرق  يعني كناره مي
ــوبي     ــاحل جن ــر در س ــيف زهي ــيش، س ــره ك جزي

اهستان (نواحي جنوب شرقي فارس، لارسـتان) و  اير
حوالي بندر سيراف و سيف مظفر در شـمال نجيـرم   

يـان سـيراف و شـبه جزيـره     (بندر كـوچكي ميـان م  
  )276-7 :1365 (اقبال، .گشتبوشهر) مي

اعمال سيف ناحيتي بر كنار دريا همه گرمسير «
و بيشتر عرب مقام دادنـد و آب و هـوايش سـخت    

ي از اين ولايـات بـه سـيف ابـي     مخالف بود و بعض
سـت و  ا زهير و بعضـي بـه سـيف عمـاره منسـوب     

   )116 :1377(لسترنج،» .حاصلشان جز غله و خرما نبود
بيشتر خطوط بازرگاني از شيراز منشـعب مـي  

ان، ترين راه از شيراز آغاز و به سروسـت گشت. شرقي
رفـت و در آنجـا در   فسا، داربگرد، فرگ و طارم مـي 

هر سورو (شـهرو) در مجـاورت   جهت جنوب به ش
راه ديگـر بـه طـرف     رسـيد. هرمز و سپس كيش مي

رفـت. پـس از افـول سـيراف     جنوب و سيراف مـي 
ها راهي ديگر را كه در نيمه اين جاده منشعب كاروان

رفت، انتخاب گرديد و به سمت جنوب شرقي ميمي
شـد.  كردند كه به بنادر مقابل جزيره كيش منتهي مـي 

رس جاده شيراز به ريشهر فاي خليجراه غربي به سو
كرد و پس از عبور از كازرون و دريـز بـه   را طي مي
رسيد و از آنجا به بندر جنابه و بعد كيش ميتوج مي
  )277 :(همان .رفت

راه جهرم به لار و كارزين به فال نيـز از طـرق   
قـرن هفـتم،    دستيابي شيراز به سواحل كيش بود. در

شـهر لاغـر و سـپس بـه      جاده كارواني از شيراز بـه 
امتـداد   ،در چهار فرسخي جزيره كيش ،لنگرگاه هزو

مندي از ارتباط با كـيش  افت. هزو در نتيجه بهرهيمي
اي هاي معظم اداري، تجاري و قلعـه داراي ساختمان

ــود. ــزرگ ب ــوي، ب ــاقوت حم ــاقوت  )406/ 5: 1323(ي ي
راه دريايي كه به اين منطقـه   معجم البلدانحموي در 

درياي فارس رو به «را تشريح نموده است:  رسيدمي
رسـد و برابـر آن   جنوب پس از مهروبان به جنابه مي

در ميان دريا جزيره خـارك و سـپس كرانـه ايرانـي     
سينيز و بوشهر و نجيرم و سيراف و سپس جزيره لار 

 ».رسدگذرد و به دژ هزو در برابر جزيره قيس ميمي
  )2/95: 1323(ياقوت حموي،

در شيراز به مانند دالان و گـذرگاهي  شهر پسابن
براي ورود و خروج كاروانيـان از جنـوب بـه قلـب     

  ايران و بالعكس بود. 
صنايع دستي و توليدات زراعي منطقـه فـارس   
چون ترنج، نارنج، ليمو، خرماي موسوم بـه گيلانـي،   

هــاي كرباســين گــل نــرگس، پنبــه، كتــان و قمــاش
ر، خرمهـره  هاي دشتستان، پادزهكازرون، اسب و دام
بـار و بـه خصـوص كشـمش     و انواع خرما، خشك

از طريق جزيره كـيش بـه بازارهـاي     ،ناحيه شبانكاره
و ماوراي آن منتقـل مـي   فارسخليجمصرف منطقه 

حمـوي  يـاقوت  ةبه نوشـت  )648 :1411(مقدسي، .گرديد
(ايدج) به جزيره كيش صادر مي جات شبانكارهميوه
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  )287 /1: 1323(ياقوت حموي، .گرديد
تبريز و سلطانيه مراكز قدرت ايلخانان كه مبدأ   

هـاي تجـاري از اقصـي    و مقصد بسياري از كـاروان 
نقاط جهان بـود، از سـه طريـق بـا جزيـره كـيش و       

  گشت:فارس و درياي عمان مرتبط ميخليج
راه كيش به  بصره كه از معـابر جبـال كردسـتان     .١

آمد و از آنجا به پايتخت مـي ه ميگذشته به مراغ
  رسيد.

راه كيش به سيراف و سپس شيراز و اصـفهان و   .٢
  كاشان و قم و ري و قزوين.

ه در راه كيش به هرمز و كرمان و يزد و كاشان ك .٣
 (اقبـال،  .گشـت اين محل بـه راه دوم متصـل مـي   

1365: 570(  
بـزرگ بـا پيمـودن بـيش      هايهر ساله كاروان

روز، مــابين جزيــره 70فرســنگ راه در طــول  250از
حركت بودند و كالاهاي  ز و سلطانيه دركيش و تبري

جات هنـد  بها، ادويههاي گرانگوناگوني چون پارچه
 فـارس خليجو جنوب شرقي آسيا، مرواريد و ياقوت 

و مالابــار و ســيلان، المــاس و زمــرد هنــد، شــال و 
هـاي زربفـت و اطلسـي    منسوجات كشمير، پارچـه 

شوشتر، موصل، يـزد وكرمـان، گـلاب و عطريـات     
صـنوعات كميـاب   ديگـر م  اصفهان و انـواع شيراز و 

: 1913(مسـتوفي قزوينـي،  . كردندهندوچين را عرضه مي
186(   

 :تجارت خارجي .٣

عصر  در تجارت دريايي  كيشِ : هندوستان )الف
ايلخاني طيف وسيعي از بازرگانان و شركاي خارجي 
از هندوستان، چين، جنوب شـرقي آسـيا و افريقـاي    

  شرقي نقش آفرين بودند.
وستان شـريك سـنتي و عمـده بازرگانـان     هند

خليج فارس و درياي عمـان محسـوب مـي   نواحي 
اي از مايحتاج ايـن  باز بخش عمدهگشت. هند از دير

ــرنج، روغــن،   ــدم، ارزن، ب ــه چــون جــو و گن منطق
جـات، حيوانـات   جات، ميـوه داروهاي گياهي، ادويه

كمياب، احجـار كريمـه، مشـك و عنبـر، يـاقوت و      
 (گمنـام،  .نمـود مين ميأو كافور را ت الماس، عود، عنبر

چوب ساج (ساگ هندي به معناي سـبزه)   )80 :1423
و از آن  از اقلام عمده صادراتي هنـد بـه كـيش بـود    

ها اسـتفاده مـي  بندي و روكش بدنه كشتيبراي قاب
اي رنـگ قهـوه  بـا   شد. علت استفاده از ايـن چـوب  

روغنـي  هـاي سـياه   اي پر رنگ با خططلايي تا قهوه
خوردگي ودن آن بود كه در مقابل  پوسيدگي و كرمب

 بسيار مقاومت داشت.

در ميان هدايايي كه ملـك علاءالـدين از هنـد    
 فارسخليجاالله به بنادر براي خواجه رشيدالدين فضل

هـايي چـون اقمشـه، جـواهر،     فرستاده بود، پيشكش
ــاقير،     ــات، عق ــاب، مربي ــات كمي ــات، حيوان عطري

واني طلا و چيني، ماكولات مفترشات، ادهان معطر، ا
هاي كمياب يا اخشـاب، عـاج و   بار، چوبو خشك

انـواع داروهــاي تركيبـي از دارچــين، جـوز هنــدي،    
 .ميخك، هل، كبابـه چينـي و فوفـل وجـود داشـت     

دريانوردان هندي از طريق كيش و  )207 :1371 (براون،
فـارس  بندر تيس، هرمز، عمان، عدن و بصره با خليج

  ر ارتباط بودند. و درياي عمان د
هاي مسلمانان و دريانوردان كيش نيز بـه  كشتي

ديبل و سند، تهانه و كهمبات و سوباره و ميسـور در  
كمــاري و ماليبــار گجــرات، كــولم در مــدرس، راس

سام آمـد  آدر  (مالابار) در بنگال و كامروب (قامرون)
  )119 : 1408؛ المنجم،21 :1966 (التكريتي، .و رفت داشتند

ست بزرگ حدي بـا چـين دارد و   اهند اقليمي «     
حدي با سند، شهر هاي بزرگ در آن تته و مكـران و  

 (همـداني،  ».قندهار و ديبل و ساوندي و مندل و كنبايه
1375: 489(  

بطوطه تجار هندي اكثريت تجارت ابن ةبه گفت
منطقه عمانات را در اختيار داشتند، پارچه و بـرنج از  

شـد و مـردم آن از   د مـي هند بـه قلهـات عمـان وار   
 :1359 (ابـن بطوطـه،   .كردنـد تجارت با هند گذاران مي

عمان يكي از مراكز صـادرات مجـدد كالاهـاي     )297
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اي هندي به كيش بود و علاوه بـر آن نقـش واسـطه   
عمان جايگـاهي اسـت كـه    « .نمودممتازي را ايفا مي

بازرگانان به هنگام رفتن به كيش، هرمز، هنـد، يمـن،   
(انصـاري   ».آينـد زنگ و حبشه به آنجـا مـي  مقديشو، 

بازرگانان هنـدي در عـدن و يمـن     )249 :1357دمشقي،
اي در فعاليـت اقتصـادي دريـايي    طور گستردهه نيز ب

  .شراكت داشتند
هاي بزرگ هندي كه از كنبايت و تانه و كشتي«

كولم و كالكوت و مندرايبه و شـالبات و منجبـرور و   
ساير بنادر هنـد حركـت   نداپور و ماكنور و هنور و س

آيند و بازرگانان هندي در كنند و به بندر عدن ميمي
 )271: 1359 (ابـن بطوطـه،   ».اين شـهر سـكونت دارنـد   

كرمان و بنادر سـواحل مكـران و دريـاي عمـان بـه      
خصوص تيس در تبادل كالاهاي هنـدي بـا جزيـره    
كيش در ارتباط تنگاتنگي بودند. قلقشندي در كتـاب  

راه دريايي كيش بـه   صناعه الانشاء صبح الاعشي في
 5: 1407(القلقشندي،. هندوستان را توصيف نموده است

جـات، جـواهرات، مرواريـد،    از هند فيل، ادويه )83/
هاي زربفت، عاج و مواد غذايي به كيش حمل پارچه

گشـت. كـيش از   و سپس به سراسر ايران منتقل مـي 
ن ترين صادر كنندگان اسب اصيل به هندوسـتا عمده

 (اشـپولر، . يافـت ويژه در قهستان پرورش ميهبود كه ب
محصولات مبادله ماركوپولو از تجارت و  )433: 1376

خلـيج ميان ايران و بازرگانـان هندوسـتان از طريـق     
ــارس ــه اســت ف ــاركوپولو، .ســخن گفت  )300 :1350 (م

بازرگانان كيش با عبـور از هندوسـتان بـا  سـرزمين     
 :1999 (السيرافي، .پرداختندسرانديب نيز به دادوستد مي

منــدي اقتصــادي كــيش، امــراي در نتيجــه تــوان )81
هندوستان براي تجارت با بازرگانان اين خطه ارزش 

هاي جزيره كيش لنگرگاه كشتي« .فراواني  قائل بودند
هند و فارس است. اميران آنجا به تعداد زياد كشتي و 

بسيار  هاشان نزد حكام هندوستان اعتبار و شكوهقايق
  )422 /4: 1323 (ياقوت حموي،» .دارند

  

تجارت بازرگانـان كـيش بـا چـين و     : چين) ب
مناطق شرقي آسيا از طريـق جـاده ابريشـم در دوره    

داد و سـتد در   ملوك بني قيصر در رونق كامل بـود. 
، عاملي بسيار مهم در و بخش دريايي آن اين شاهراه

ايـران  اروپـا، اعـراب و    هند، چين، هايتوسعه تمدن
اده ابريشم دريايي در ج )Elisseeff, 2001: 1-2( .بود

ــ ــان امپرات ــله  .ق 87-140( 2ور ووديزم م) از سلس
ــان ــت. 3ه ــق گرف ــتان   رون ــز اصــلي آن از اس مراك

در چين شمالي  آغـاز و بـه    5و گوان ژو 4شاندونگ
و  فـارس خليجهند، عربستان،  آسياي جنوب شرقي،

در ايـن مسـير    .دگردي ـايران و حتي اروپا منتهي مـي 
بازرگاني كه بخشي از جاده ابريشم دريايي را شـامل  

گشت، كالاهاي مناطق انسـولند يعنـي انـدونزي،    مي
هاي چيني فليپين و مالزي و توابع آن از طريق كشتي

. گشـت فـارس ارسـال مـي   ستد گشته به خليجداد و 
هـاي چينـي بـا اسـتفاده از     كشتي )513 :1379 (گروسه،

ل از رودخانـه دجلـه و بنـدرگاه    مجاري آبـي حاص ـ 
رفتند و كالاهايي از قبيـل  بصره گاه تا بغداد پيش مي

حريــر و و  ابريشــم خــالص، منســوجات ابريشــمي
اطلس و منسوجات زربفت از حدود چين و مقـادير  
بسياري فلفل، زنجبيل، هل، دارچين، جوز هنـدي و  

اي هند و مرواريد و الماس اقيـانوس  منسوجات پنبه
  )514 :(همان. كردنداد وستد ميهند را د

هايي گوناگون از عطـر و  بازرگانان چيني امتعه
جـات و  هاي قيمتي، خشكبار و صـيفي گلاب، سنگ

بهــا را از كــيش بــه منــاطق كالاهــاي تجملــي گــران
دوردست هند و شرق آسيا منتقل كرده و به فـروش  

  )68 :تابي ابراهيمي، (امير. رساندندمي
-اقتصـادي مـا بـين خلـيج    در نتيجه پيوندهاي 

فارس و چين بازرگانان ايراني بسياري در سواحل و 

                                                            
2. wudi 
3. Han dynasty 
4. shandong province 
5. guangzhou 
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بنادر اين كشور از جمله بندر تيسناي، هانگ چئـو از  
منطقه چو كيانگ و بندر تزي يوئان و زيتون زنـدگي  

اسـتمرار مـي   كرده و اين حلقه ارتباطي را تكميـل و 
  )513 :1379(گروسه،. بخشيدند

در ق)  664-732(ايي ادوريك دوپوردنـون ايتالي ـ 
جريان مسافرت دريايي خود مسير حركـت تجـار از   

فارس تا چين را توصـيف كـرده اسـت، او در    خليج
هرمز و كيش  ةبصره سوار بر كشتي گرديده از جزير

گذشت و از راه معمول بازرگاني به سوي هند پـيش  
ي عبور كرد و پـس از گـذر   ئرفت، از تانا نزديك بمب

ه سرزمين اصلي ادويه و مملكت از سواحل مالابار ك
 ،سرانجام ،به سيلان، جاوه و چمپا رسيد و ،فلفل بود

  )519 :همان(. به چين وارد گشت
ماركوپولو نيز با پيمودن جاده ابريشم دريايي و 
گذر از جزيره كيش به سواحل ايـران و هرمزرسـيد   
وســپس ازطريــق كرمــان و يــزد بــه ايــران داخلــي  

  )510 :1350 ،(ماركوپولو .مسافرت نمود
-1170( 6كـوا -ثار برجـاي مانـده از چـائوجو   آ 

نقــش مهمــي را در شــناخت  بيشــتر روابــط  م)1228
كيش و چين در دوران ملوك بني قيصر ايفـا نمـوده   

او بازرس گمركي در شهر گوان ژو چـين  در   است.
م بر  1279تا  960كه بين  7اواخر سلسله سونگ بود

ژوفان جلدي به نام  كتابي دو وي راندند.چين فرمان 
سـوابق ملـل   كه با عنـوان   ،9شرح ملل بيگانهيا  8ژي

جلد نخست  نگاشت. شود،نيز خوانده مي 10خارجي
م و مقـارن بـا حكومـت سـلطان     1225كتاب كه در 

 ـ   الجلال ور لـي  دين خـوارزم شـاه در ايـران و امپرات
بـه مسـائل    در چـين نگاشـته شـده اسـت،     11زونگ

جلـد دوم عمـدتاً بـه     پـردازد. اسكندريه و مصر مـي 
                                                            

6. chau ju-kua 
7. Song dynasty 
8. zhu fan zhi 
9. description  barbarous peoples 
10. records of  foreign peoples 
11. Li zong 
 

شناخت انـواع كالاهـاي تجـاري و مراكـز توليـد و      
و  فـارس خليجصادرات آن در جهان از جمله منطقه 

التجـاره متنـوع   كـيش توجـه دارد. او از مـال    ةجزير
ــلاب و     ــه گ ــيش از جمل ــي ك ــادراتي و واردات ص

لات، گياهـان دارويـي و   آنقـره   عطريات، شـنگرف، 
ت گـران قيمـت،   منسوجا رنگرزي از جمله روناس،

 Chau ju (مرواريد و اسبان اصيل سخن رانده است.

kua, 1967: 133-134(  او همچنين  پرورش كندر و
(عمـان) كـه   فـارس  خليجعود توليد شده در جنوب 

گفتنــد، و مــي 12هــا بــه آن گيــاه روكســيانگچينــي
 .چگونگي ارسال آن به چين را توصيف نموده است

(kauz, 2010: 131)   
حاكم محلي كيش  ،الدينپسر جمال ،فخرالدين

بـا هـدف پرداخـت خـراج و      ،نيز به عنوان سـفير و 
بــه حضــور چينــگ  ،گســترش پيونــدهاي تجــاري

امير مغول چين رسـيد و چنـدين سـال در     13،زونگ
آنجا اقامت نمود. او در سفر بازگشت در ميسر جاده 
ابريشم دريايي، به علت در هم شكستن كشتي خـود  

 ) yi yiliang, 2010: 5-6(. درگذشت

م بـه بازرگانـان    13ايلخانان از نيمه دوم قـرن  
اجـازه دادنـد از    ،خصوص تجار ايتاليـايي هب ،اروپايي

قلمرو آنها عبور كرده و براي داد و سـتد بـه هنـد و    
چين بروند. آنان از راه آسياي صغير، ترابوزان، تبريز، 
كاشان، يزد و كرمان به جزيـره كـيش و هرمـز مـي    

هنـد و چـين   ء از آنجـا بـه هنـد و مـاورا     رسيدند و
  گشتند.رهسپار مي

ــاج)  ــاط ســرزمين: آفريق ــاي دوردســت ارتب ه
فـارس كـه   آفريقاي شرقي، زنگبار و حبشه با خلـيج 

ريشه در ادوار كهن گذشته داشت در عصر ايلخـاني  
هـاي  چوب )65 /22: 1353الا ثير،(ابن. نيز استمرار يافت

ها و بدنه كشـتي در ساخت سقف خانهزنگباري كه 
نمادي مشـخص از   ،شدها از آن به وفور استفاده مي

                                                            
12. ruxiang 
13. cheng zong 
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حضور بازرگانان آفريقايي در سراسر نواحي جنـوبي  
زنگبــار طــي قــرون  )5 :1938حوقــل،(ابــن .ايــران بــود

متمادي يكي از مبادي تأمين برده بـود كـه از طريـق    
و جزيـره كـيش    فـارس خليجاقيانوس هند به منطقه 

. گشــتندد و فــروش مــي منتقــل شــده و خريـ ـ 
)Oliver,1975:192; Bagley, 1197: 174.(  

ــز در سراســر   ــان ايرانــي ني ناوگــان بازرگان
سواحل آفريقاي شرقي به داد و سـتد عطريـات،   
احجار كريمه، طـلا و نقـره، عـاج آلات و ادويـه     

ــد    (zamani, 1974: 174)جــات مشــغول بودن
 تجارت برده سياه نيز از اقـلام عمـده داد و سـتد   

 ,Gwyn, 2003:ix; Bethwel( ميان  دو منطقه بود

1974: 104(  
تجار كيش در ارتبـاط نزديكـي    ها نيز بايمصر

مصـر    )110 :1986 ،الاستبصـار ؛ 41: 1423 (الهروي، .بودند
هاي گران قيمت از جمله زمـرد  از مراكز اصلي سنگ

 )189 :1424 (الهاشمي العباسي الصفدي،. رفتبه شمار مي
ود به علـت اختلافـات مـابين ايلخانـان و     با اين وج

همچنـين برخـي بلايـاي طبيعـي       ،مملوكان مصـر و 
-5هـاي  چون خشكسالي و قحطي گسترده در سال

هجري كه مردم  مصر را به مردارخـواري وادار   694
و زلزلـه    ،كرد و تلفات وسيع انساني بر جاي گـذارد 

نشـيب  و بـا فـراز   مناسبات، اين ق 703ويرانگر در 
دريانوردان بـا   )172،188: (همان. متعدد همراه بود هاي

عزيمت به درياي عرب و سپس درياي قلزم يا سرخ 
از طريــق بنــادر عــدن و قطيــف در ســاحل شــرقي 

اي از توليدات ند. مجموعهرسيدميعربستان به مصر 
اي  بـه خصـوص پنبـه    زراعي، ابزارآلات، منسوجات

مصـر  هاي قيمتي و فلزات كميـاب  مرغوب و سنگ
خطـه  ايـن  همواره تجار كيش را بـه داد و سـتد بـا    

 ،عجايـب الاقـاليم  ؛ 227: 1348 (القاشـاني،  .كـرد ترغيب مي
يش در مشرق كتجار  )233 /2: 1413؛ الارزقي،139: 1376

فريقا تا سواحل موزامبيك مظهر بازرگاني، ثـروت و  آ
اقتدار اقتصـادي بودنـد و در آن حـدود اجتماعـات     

داري تأسيس كردند كه روند داد و انساني (كلني) پاي
(محـيط  . نمـود ستد  ميان آسيا و آفريقا را تسهيل مـي 

هندوستان يكـي از  در اين زمان،  )169 : 1367طباطبايي،
ــاطق واســطه ــيجگران اي دادوســتدمن ــارس خل ــا ف ب

موسوم به سواحلي آفريقا به شمار مـي  يهاسرزمين
رفت كه محـدوده وسـيعي از سـواحل فلسـطين در     

هاي مديترانه، دره نيل، ناحيه جنوبي تـونس بـه   نهكرا
سوي منطقه صحرا، كمربند ساوانا در بخش سـاحلي  
 سودان صحراي جنوبي و آفريقاي شرقي بوده است.

)yajima,1996:319( تجـاري بازرگانـان    هايكشتي
و دريـاي عمـان    فـارس خلـيج كيش و ساير منـاطق  

 ـبـا پيمـودن    ،موسوم به سوين يا مـاداراتيس  از  شيب
از مسقط در عمان به مومباسا در كنيا  ،كيلومتر 3500

رسيده و داد و ستد انواع كالا از جملـه طـلا و عـاج   
شناخت دقيق  )op.cit:321-325(. لات مي پرداختندآ

تــرين مهــمزمــان و نــوع وزش بادهــاي موســمي از 
 kamioka and(. هـا بـود  عوامل رانـش ايـن كشـتي   

yajima,1979:17-24( در  14ا كيسـيواني منطقه كيلو)
گيري ملوك بنـي  ، مقارن با قدرتتانزانياي امروزي)

از بنادر اصلي تجارت با اقيانوس هند و  ،قيصر كيش
مـس و نارگيـل از    هن،آطلا، عاج،  بود. فارسخليج

جـواهرات هنـدي و اشـيا     لات،آصادرات و پارچـه  
 Hirst, 2012:1; Craig(. چيني از واردات آنان بود

and Others, 2009: 122 (هاي اي از سكهمجموعه
در مناطق گونـاگون شـرق    ،دوره ايلخاني و سلغريان

درمحـدوده  ـ آفريقا به ويژه مافيـا، كيلـوا واونگوجـا     
ـ كشـف شـده اسـت كـه       سومالي وتانزانياي فعلي)

عصـر   درناشي از تجـارت بازرگانـان كـيش     عمدتاً
 (عـرب احمـدي،   .ملوك بني قيصر با آفريقا بوده است

1387 :131(  
تحولات اقتصادي كيش پس از سقوط ملوك بني  )د
سياست توسعه ارضي اتابكان فارس و رقابـت   :قيصر

به فروپاشي قدرت  ،به تدريج ،تجاري با ملوك هرمز
                                                            

14. kilwa kisiwani 
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سياسي اميران بني قيصر منجر گرديد. افـزايش تـوان  
مندي اقتصادي جزيره كـيش كـه در سـايه تجـارت     

حاصـل گشـته   فارس و درياي عمان شكوفاي خليج
بود، موجب گرديد تا اتابكـان سـلغوري كـه جزايـر     

ود مــيفــارس را بخشــي از ســرحدات بحــري خــ
تـر،  به منظور كسب خراج و ماليـات افـزون   ،دانستند

 بـي، يط(خ. نظارت مستقيم خود را بر آن توسعه دهنـد 
1343 :80(  

هرقابت تجاري امراي قيصر با ملوك هرمز كه ب
سعه قدرت نظـامي و  صورت روزافزوني در حال تو

كيش نقش  ةاقتصادي خود بودند، در فروپاشي جزير
  مهمي داشت.

امراي كيش و ملوك هرمز براي دستيابي به راه
هاي تجاري و باراندازهاي پرسـود قوافـل و كشـتي   

تـا  « .هاي بازرگاني همواره در سـتيز و تقابـل بودنـد   
گذر قوافل عراق ازثغر تيـز بـاز فرضـه هرمـز افتـاد،      

ت ميان ملك قـيس و اميـر هرمـز تيـغ منـاوا      پيوسته
  )182: (همان» مسلول بود و طريق مضافات مسدود.

امراي بني قيصر در روزگار حاكميت سـلاجقه  
براي دستيابي به جزيـره هرمـز و اضـمحلال     ،كرمان

هـاي مضـاعفي انجـام دادنـد و     تلاش ،رقيب ديرينه
. مبالغ هنگفت خراج و حق مقاطعه پيشـنهاد گرديـد  

ال صد هزار دينـار زر خراجـي و پنجـاه سـر     هر س«
حاكميـت ملـوك بنـي     جـا) (همان ».اسب تازي بدهم

كشـي  پس از لشكر ق 626قيصر بر جزيره كيش در 
الدين ابوالنضـر هرمـوزي و بـه فرمـان اتابـك      سيف

روز دوازدهــم « ابــوبكر ســلغوري بــه پايــان رســيد.
وارد جزيـره شـده دسـت     626جمادي دويم سـال  

ه پـاي مـردي را فشـرده، اهلـش را     تطاول را گشـود 
كشته و اموالش را به غارت بردند و ملك السلطان را 
به قتل آوردند و آفتاب بني قيصـر مختفـي و شـعله    

سركشـي سـيف   )261: 1382 (فسايي، ».اقبالشان منطقي
الدين هرمزي از ارسـال بخشـي از ثـروت و غنـايم      
فراوان كيش به دستگاه سلغوري نهايتاً سبب گرديـد  

اين جزيره و توابع آن مسـقيماً بـه   ق  628تا در سال 
فارس و قلمرو اتابكان اضافه گردد. نام مركز كـيش،  
دولتخانه قـرار گرفـت و ايـن عنـوان در تمـام ادوار      
حكومت اتابكان پايدار ماند. فتح و الحاق كيش توان
مندي اقتصادي فراواني را بـراي اتابكـان فـارس بـه     

ح نامدار رونق بازار عظمـت و  با اين فت« .ارمغان آورد
شـماري  اقتدار اتابكي يكي بر هزار شد و خزاين بـي 

 )262: (همان ».عايد گرديد و كيش را دولتخانه نام نهاد
پس ازاين پيروزي درخشان بود كه اتابك ابوبكر بـه  

 جـا) (همـان . لقب سلطان زمـين ودريـا دسـت يافـت    
از  ايسقوط خاندان بني قيصر با وجود آنكه به دوره

تمركز و استقلال سياسي و اداري جزيره كيش پايـان  
اما در سـايه سياسـت توسـعه اقتصـادي اتابـك       ،داد

ابوبكر،  بازرگاني دريايي آن رونـق مجـدد و افـزون   
تري يافت. اتابك بـر بسـياري از نـواحي سـاحلي و     

و  جـا) (همـان جزاير از كـيش تـا عمانـات و بحـرين     
سـتيلا يافـت و بـر    ا )80 :تـا (زركوب شـيرازي،بي قطيف 

محدوده وسيعي از بندر بصره تـا سـواحل اقيـانوس    
اي از بنـادر هندوسـتان   هند فرمان راند. نام او در پاره

اه با گسترش همر )582 :1356(بهرامـي،  .ها آمددر خطبه
هـاي  ساز تسلط بيشـتر بـر راه  قلمرو فارس كه زمينه

فارس و درياي عمان تجاري و مراكز بازرگاني خليج
هاي اصلاحي و عمرانـي متعـددي انجـام    ، برنامهبود

ــاطق ســاحلي كــه   ،گرفــت، در نتيجــه ــارس و من ف
داد، عصـر كـاملاً   مرزهاي جنوبي آن را تشـكيل مـي  

اتابك ابوبكر سـعدبن زنگـي   « .درخشاني را گذرانيد
اي بيـدار بـود كـه بـه     داري به انـدازه در كار مملكت

محاسبات كلي و جزيـي و اطـلاع بـر حـال رعيـت      
ومي و غريب بايد خود وارسي كند و اگـر دينـاري   ب

اخذه را ميؤاجحاف بر دولت و رعيت بود نهايت م
ــارس كــه از « )257 :1382 (فســايي، ».نمــود ولايــت ف

دويست سـال بـاز بـه واسـطه محاربـات سـلاطين       
شبانكاره با آل بويـه و گماشـتگان سـلجوقيه و قـدم     

الدين و غيره چون چشم بتـان خـراب   سلطان غياث



 1391هاي محلي ايران، سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ  58 

عفر
دج

حم
م

 
كار

چمن
 

به يمن دولت و حسـن معـدلت او ماننـد     ،گشته بود
روي عروسان آراسته شد و از اطراف ربـع مسـكون   
افاضل و اشراف احرام طواف سـر پـرده همـايون او    
بسته بـه عواطـف خسـروانه و عواطـف پادشـاهانه      

به فرمان اتابـك   )94 :1372 (وصاف، ».اختصاص يافتند
ضــي ابنيــه و آثــار عمرانــي فــراوان ســاخته شــد، ارا

كشاورزي مساحي گرديد و به منظـور رفـع كسـري    
بودجه و پرداخت خراج به ايلخانان، روش نـوين در  
ماليات راهداري مورد استفاده قرار گرفـت. بـر ايـن    

هاي اسب، شـتر، گوسـفند و   ها و رمهكاروان ،اساس
بز و الاغ و گاو مشـمول ماليـات عشـريه گرديدنـد.     

آب، قنـوات و  هـاي  اراضي زراعي، باغات ميوه، چاه
. هاي گنـدم و آرد نيـز از ايـن قاعـده بودنـد     آسياب
هـاي راهـداري و زراعتـي    افزايش ماليـات  جا)(همان

بودجه مورد نياز خزانه سلغوريان را تأمين نمـود امـا   
هاي تاجري باشد كه بايستي بار مضاعفي بر گروهمي

هاي خليج فارس و يا بازگشـت  براي رسيدن به آب
هاي فارس مجبور به استفاده از دالانمركزي به ايران 

فرمان به بررسي قبالات ملكـي داده   ،بودند. همچنين
شد و اسنادي كه از تاريخ انتقـال آن بـيش از پنجـاه    

معتبر شـناخته شـد و در غيـر ايـن      ،گذشتسال مي
صورت از جنبه اعتبار سـاقط بـود. بـر ايـن اسـاس      

هاي وسيعي از اراضي منطقـه گرمسـيرات يـا    بخش
وم فارس (مناطق ساحلي و اراضي پست مجـاور  جر

فارس) كه به رسم اقطاع به افراد مختلف اعطـا  خليج
گرديده بود و از منافع آن چيـزي بـه ديـوان اتـابكي     

چـون  «. به نفع دولت ضـبط شـد   ،گرديدارسال نمي
اكثر نواحي گرمسيرات فارس از عمـر پـدرش و بـه    

زي بـه  علت اقطاع به امراي آناطراف واگذار بود چي ـ
رسيد تمامت آن امـلاك را مسـخر   ديوان اتابكي نمي

گردانيده به صولت قهر پادشاهانه از دست آنها بيرون 
  )259 :1382 (فسايي،» .كرد

ــه گفتــه شــبانكاره ، شــيراز در )184 :1376( ايب
مركـزي   و» مصرجامع« روزگار اتابك سعد بن زنگي

نقاط نقـاط جهـان بـود.     براي مبادلات تجار از اقصا
هفده محله شيراز داراي نه دروازه كاروان رو بـود و  

براي فـروش عرضـه مـي    بازارهاي آن انواع امتعه را
  .داشت
از چهــار ســامان عــالم از روم و ســرنديب و «

چين و طراز و اندلس و مغرب و عراق و خراسان و 
در بند و غيرها خراج به فـارس آوردنـدي و گوينـد    

ادان بـود و چـون   عالم آب ةچون فارس آبادان بود هم
 (همـداني، » .گـردد  بيـران عـالم   ةشود هم بيرانفارس 

1375: 278(   
كـه پـس از آن    ق، 659مرگ اتابك ابوبكر در 

» ساماني ادامـه يافـت  سامان ماند و اين بيفارس بي«
، فروپاشي حكومت اتابكان فارس )105 :1372(وصاف،

هـاي  در روزگار ابش خاتون كه فـارس را تـا مـدت   
مركزيت سياسي كارآمـد   نظمي و عدمبي مديد دچار

، توسـعه قـدرت   )645 /1: 1338الـه همـداني،  (فضل نمود
بـه   ق 700نظامي و تجاري دولت دريايي هرمز كه از

بعد به مركـز عمـده داد وسـتد دريـايي، بـارگيري و      
فارس، درياي عمـان،  باراندازي سفاين تجاري خليج

شـرقي   اقيانوس هند تا جنوب شرقي آسيا و آفريقاي
گشت و مقام و منزلت پيشين جزايـر و بنـادر    تبديل

ــولات    ــيس را در تح ــاحلي و ت ــز س ــيراف، هرم س
دسـت آورد و تصـرف كـيش بـه     هاقتصادي منطقه ب

وســيله ســپاهيان ايلخــاني بــه فرمانــدهي ســونجاق 
 :1382 (فسـايي، ق  671سردار مغـول در   ،(سوغنجاق)

ر اي مشـكلات، اسـتمرا  ، با وجود تحميـل پـاره  )268
خانـدان   حيات اقتصـادي كـيش را متوقـف ننمـود.    

نـد  يآثر در تـداوم ايـن فر  ؤبازرگان طيبي از عوامل م
  بودند.

 ،الدين ابراهيم بـن محمـدبن طيبـي   شيخ جمال
 تـا  629الاسلام بزرگ خاندان طيبي كه از سال ملك
و  فـارس خلـيج بر فارس و جزايـر و بنـادر   ق  725

داشتند، كيش قيبي ردرياي عمان حاكميت تجاري بي
هاي خود قرارداد و بازرگاني محدوده را مركز فعاليت



 59     1391ييز و زمستان هاي محلي ايران، سال اول، شماره اول، پادو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 

 

گاه
جاي

 
يره

جز
 

ش
كي

 در 
رت

جا
ت

 
يي
ريا
د

 
صر

ع
 

وك
مل

 
لي
مح

 
ني
ب

 
صر

قي
 

تا سواحل چـين و هنـد و    فارسخليجاي از گسترده
 ـ ـ101تـا،  (زركوب شيرازي،بي. را در اختيارگرفتمالابار 

هاي گرانداد و ستد و صادرات مرواريد و اسب )99
بها، بخشي از اين تكاپوي اقتصـادي بـود. هـر سـاله     

دينـار زر   220 به قيمت هر رأس ،س اسبأر 1400
بـه هندوسـتان و مـاوراي آن     فـارس خليجاز  ،سرخ

در هـر سـال   « )302 :1356 (بهرامـي،  گرديـد صادر مـي 
سر اسب از خاصه ملك اسلام جمال الدين و  1400

تجار جزيره كيش به معبر بود و نيز چندان كه دست 
دهد از ساير جزاير چون قطيف و لحسا و بحـرين و  

رمز و قلمات و غير اسب به معبر برنـد و هـر سـر    ه
اسب را دويست و بيست دينار زر سرخ قيمت معين 

ها تلف شود بهاي آن شده و اگر در راه دريا از اسب
ملك تقي )256 :1382 (فسايي، ».از خزانه پادشاه بدهند

بـا داشـتن لقـب     ،بـرادر او  ،الدين عبدالرحمن طيبي
اي مهمـي در صـادرات   نقش واسـطه  ،»مرزبان الهند«

ملك اعظـم مرزبـان   «كرد؛ اسب به هندوستان ايفا مي
الدين عبدالرحمن بن محمد الطيبـي مـدت  الهند تقي

هاست كه وزير و مشير و صاحب تدبير است. او هر 
سال هزار و چهارصد سر اسب از خاصه ملك اسلام 

 (وصـاف، » .الدين و تجار كيش به معبر هند بـرد جمال
نوشته وصاف، خاندان طيبي در خريـد   به )173 :1372

و فروش كالاهاي هندي جايگاه نخست را در اختيار 
چنانكه هر متاع كه از اقصاي چـين و بـلاد   « .داشتند

هند به معبر هند آرند تا وكلا و گماشتگان او خواهند 
هيچ خريدار خواستار معامله نتواند بود و چون اموال 

جزيره كـيش  حاصل شد آن را با جهازات خاصه به 
هـدايايي   ق، 694الاسـلام در  ملـك  جـا) (همان ».آرند

ته، مرواريدهاي خوشاب، جامـه چون هزار اسب اخ
هاي زربفـت و حريـر، جـواهرات گرانمايـه، انـواع      

و امتعه نادر ديگري را كـه از  ظروف زرين و سيمين 
هند گردآوري نموده بود به غـازان  نقاط چين و اقصا

بعد از تشريفات «؛ )366 :1385 پور،(لك خان قديم كرد
ممالك عراق عرب با بصره و واسـط در مـدت سـه    

سال به سبيل مقاطعه تالي اين مكرمت فرمود و ملك 
خالصه ديوان در بر و بحر  شبانكاره و شيراز و املاك

بالخير دو ساله به مقاطعه برداشـت و   درجـةالثالثدر 
نه گااز نظر عنايت ايلخاني در مدت دو ماه نوبت سه

در چهار سوي مملكت بغـداد و شـيراز و دولتخانـه    
كيش و بحرين تا حدود هندوسـتان چـون فـرائض    

الـدين  الاسلام جمالخمس بر درگاه دولت پناه ملك
 :1382 (فسـايي، » .ابراهيم بن محمد طيبي موظف شـد 

284(  
-الاسلام در نتيجه تجارت پرسـود خلـيج  ملك

ون نـواب  فارس  نقدينگي كلاني در اختيار داشت چ
پرداختند و صورت پيشاپيش ميهها را بالاجارهاو مال

و بــه ايلخــان و خــوانين و امــراي مغــول ســوغات 
 (لمبتـون، . گرديدعراضات و تكلفات خاصه تسليم مي

الاجاره خانـدان طيبـي بـه    قسمتي از مال )346 :1372
سـتقيم مرواريـد   دولت ايلخاني از طريق پرداخـت م 

  )363 :(همان .تگرفمنطقه كيش صورت مي
-ملك شيخ عزالدين عبدالعزيز و ملك شـمس 

ــلام و   ــي عبدالس ــدين عل ــي، زيدال ــدين طيب ــه  ،ال ب
 از ،الـدين محمـدبن مالـك   ، ملك شـمس خصوص

در عصر ايلخانان بودند  فارسخليجعمده  تجار ديگر
. پرداختنـد ر محدوده جزيره كيش به فعاليت ميكه د

در تاريخ سنه « )163 :1348 ؛ القاشـاني، 269: 1382 (فسايي،
الدين محمـد  ست و سبعين و ست مايه ملك شمس

مالكي كه از جمله اهل ثروت بود در فارس، ممالك 
 (حـافظ ابـرو،   ».فارس را به انفراد صاحب مقاطعه شد

1375 :2/ 178(  
-اقطاع اراضي فراوان و بازرگاني پر سود خليج

تـرين تجـار   مهـم  ةفارس خاندان مـالكي را در زمـر  
فعاليت آنان محدوده وسيعي  ةقرار داد كه دايرمنطقه 

ملـك  « .گرفـت از كيش تا چين و اروپا را در بر مـي 
الدين محمد بن مالك كه صاحب مال و مالك شمس

و املاك و حرفه تجارت كه از حد چين تـا اقصـاي   
ش ااش پهـن و صـيت بزرگـي   التجارهفرنگستان مال
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 عالمگير بود و در خدمت سـلاطين جـاهي رفيـع و   
اسـتمرار   )269 :1382 (فسـايي،  ».منزلتي وسـيع داشـت  

روند بالندگي اقتصادي كيش پس از فروپاشي امراي 
قيصر در آثار نويسندگان اين دوران ثبت گرديـده  بني

  است.
سال پـس از   56و  ق 674زكرياي قزويني در 

از توسـعه شهرسـازي، ناوگـان بـزرگ،      ،اين رويداد
زدحام و رونـق كـيش   ا بازرگانان متعدد و لنگرگاه پر

آن جزيره واداشتگاه سفاين هند و «سخن گفته است: 
 ».فرس و جاي سود و سوداي عرب و عجـم اسـت  

ذيل حوادث در  تاريخ وصافدر  )316: 1371(قزوينـي، 
جزيره قيس امروز يكـي از  «آمده است:  ق 697سال 

بازرگانان از هند و سـند و   جزاير بزرگ فارس است.
و شام و قيروان به آنجا وارد  چين و تركستان و مصر

» .دارنــدشــوند و كالاهــاي خــود را عرضــه مــيمــي
ــدين بغــدادي  صــفي )100 :1372 (وصــاف، ــال  اي(متوف

اي بـا بسـاطين و عمـارات    نيز كيش را جزيره ق)739
دلپذير مشاهده نموده كه بازرگاناني ثروتمند داشته و 

. انـد انداختـه هاي هندوسـتان در آن لنگـر مـي   كشتي
  )1139 /3: 1412لبغدادي،(ا

كـه در   ،نزهـت القلـوب  حمداالله مسـتوفي در  
و بيش از يـك قـرن پـس از سـقوط      ق 741حدود 

نويسـد:  مـي  سياسي جزيره كيش نگاشته شده است،
البحر جزايري كه از حد سند تا عمان در بحر فارس «

ترين اند و بزرگاست از حساب ملك فارس شمرده
(كـيش) و   يـر قـيس  آن به كثرت مردم و نعمت جزا

بحرين است. حكام قيس در ايام سالف اكثر ولايات 
ايران به تخصيص تمام ملك فارس را از توابع قـيس  

اند و قيس را دولت خانه خوانده اند. حقـوق  شمرده
 و دينار است 491300ديواني آنجا هم اكنون بر دفتر 

جزاير بحرين، ابركافان و خارك همه از توابع دولـت  
ارتبـاط   )1913:136 (مستوفي قزوينـي،  ».ستخانه قيس ا

تنگاتنگ اداري و بازرگاني با مجمع الجزاير بحـرين،  
نقش مهمي در استمرار حيات اقتصـادي كـيش ايفـا    

شاورزي در بحرين به وفور صورت نمود. توليدات ك
فـارس صـادر مـي   گرفت و به ساير نقاط خلـيج مي

بـر آن جزيـره آب روان و باغسـتان و ديـه    «: گرديد
اند، داخل فارس را هجر گفته است و شهرستان آنه

هاي بحرين خرمـا بيشـتر   است و ملك ايران، از ميوه
(مسـتوفي   ».است و از آنجـا بـه بسـيار ولايـت برنـد     

 اشـجار  و ابن بطوطه نيز به باغـات  )137 :1913قزويني،
مشـروب مـي   وسيله نهرهاي فـراوان آب  كه به ،آن
خرمـا و پنبـه اشـاره     جات انار، ترنج،و ميوه ،ديگرد

بحـرين در بافـت    )307 :1359(ابن بطوطـه، . كرده است
هاي پسنديده شـهرت داشـت.   هاي نيكو و پردهجامه

بافندگي بخشي از تلاش معيشتي و صادرات ساكنان 
توسـعه قلمـرو    )418 :1375 (همـداني، . اين جزيره بود

-مرتبط با بحرين قابليت اقتصادي آن را افزايش مـي 

شته مستوفي مناطق لحسا و قطيـف، خـط،   داد، به نو
ارز، لاره، خروق، بينونه، سـابون، داريـن و غابـه بـا     

اي از تحركــات مركزگريزانــه از توابــع وجــود پــاره
بحـرين   )137 :1913 (مسـتوفي قزوينـي،  . اندبحرين بوده

حلقه ارتباطي تجاري ميان سـرزمين   ،مانند عمان ،نيز
بي تنگه هرمز اصلي ايران، جزيره كيش و مناطق جنو

  بوده است.
نيز كيش را توصيف نموده  ق) 750(ابن بطوطه 

كيش در سـاحل بحـر هنـد و جـزء فـارس      «است: 
شود. كيش شهري است بزرگ و نيكـو و  شمرده مي

هاي عالي دارد. مردم ايـن جزيـره از   هاي آن باغخانه
محمـد   )306: 1359 (ابن بطوطه، ».اشراف فارس هستند
ري نيز بـا فاصـله زمـاني بيشـتر     بن عبدالمنعم الحمي

ضمن اشاره به مركزيت كيش در تجارت بـا هنـد و   
چين از رواج توليدات زراعي و دامپروري آن كه بـه  

. شده است، سخن گفته اسـت ديگر مناطق صادر مي
  )344 :1984 (الحميري،

 شناسـي جديـد  هاي باسـتان اي از كاوشمجموعه
 ر ايلخـاني ن عص ـاهاي مورخ، نوشتهش) 1384 - 5(سال 
تحولات اقتصادي جزيره كـيش در دوران   ارتباط با در

 قيصـر و پـس از آنهـا را تكميـل و    حكومت امراي بني
د نموده است. فضاهاي معماري نمايان شده كـه در  ييتأ
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 متـر  400 شناسـي بـه مسـاحت   چهارگاه كاوش باستان
انجام پذيرفت، بيانگر استقرار ممتد انسان در سـه   ،مربع
تـرين آن قـرن   تاريخي است كـه قـديمي  مختلف  ةدور

 جريپنجم و ششم و آخرين دوره آن اوايل قرن نهم ه
وفه شياء بـا ارزش تـاريخي و فرهنگـي مكش ـ   هستند. ا

نشانگر غناي فرهنگي و عظمت كيش به عنـوان نقطـه   
اي) و پيونددهنـده تمـدن   اي و فرامنطقه(منطقه ارتباطي

اسـت.  مشرق زمين (هند و چين) و مغرب زمين بـوده  
هـا بيـانگر   آثار معماري به دست آمـده در ايـن كـاوش   

عظيم بوده و تزئينات به كار رفته در  هايوجود عمارت
هاي لعابـدار و منقـوش   بري، كتيبه وكاشيآن شامل گچ

اســت كــه بــه طــور عمــده در امــاكن مهــم مــذهبي و 
رفته و در بقايـاي معمـاري كـاوش   حكومتي به كار مي

هـاي انتقـال   شود. كانـال ده ميهاي اخير به وفور مشاه
هاي اصلي آب و مخازن ذخيره آب شيرين از مشخصه

اي از كه بخش عمـده  .معماري اين شهر تاريخي است
شـود. آب انبارهـاي ذخيـره    كشفيات اخير را شامل مي

آب در ابعاد و عمـق مختلـف از ديگـر كشـفيات ايـن      
هاي متعدد قنـات از داخـل شـهر و    بخش است. رشته

هـاي سـطحي   كرده و آب هاي مسكوني عبورمجموعه
ناشي از بارندگي نيـز بـه مخـازن آب هـدايت شـده و      

منابع درآمد بـه شـمار    علاوه برمصرف ساكنان، يكي از
رفته است. ذخيره آب شـيرين در فصـول بارنـدگي    مي
ه قسمتي كشد ت زيادي داشت و اين امر باعث ميياهم

هـاي  ل آبآوري و انتقـا از بافت معماري شهر به جمع
ناشي از بارنـدگي از سـطح و طبقـات فوقـاني بـه آب      
انبارها اختصاص يابـد. شـرايط اقليمـي جزيـره كـيش      

هـاي معمـاري   تـرين سـبك  ارشناسان را با كـاربردي ك
مواجه ساخته است، تا جايي كه حتي آب بـاران نيـز از   

شـده اسـت. آب   پشت بام به آب انبارهـا هـدايت مـي   
تا  1000كيش كه ميان  ذخيره شده براي شرب جمعيت

هاي عبـوري  نفر در نوسان بود، تأمين آب كشتي 2000
نمـود. جزيـره كـيش در    و حتي كشاورزي كفايت مـي 

گرا و يك پارچه داراي يك معماري بروندوره ايلخاني 
گــرا در آن نشــاني بــوده و از معمــاري دفــاعي و درون
هاي زرين ق، كاشينيست. در تزيين بناها از كاشي معرّ

هـاي تزئينـي   بري و مشـبك ام و چليپايي، تزئينات گچف
استفاده شده و وجود اين نوع تزئينات حـاكي از تـوان  

ن جزيـره كـيش بـوده اسـت. در     مندي اقتصادي ساكنا
شناسي اخير مجموعه كاملي از كاشيهاي باستانكاوش

دار هـاي كـوكبي لعـاب   دار و كاشيفام كتيبههاي زرين
هـاي معـروف بـه    ز سـفال كشف شد. مقـدار زيـادي ا  
هـاي اخيـر بـه    از كاوش كه سلادن (توليد كشور چين)

 بيانگر ارتباط گسترده جزيره كيش از طريق ،دست آمده
هـا  ا با شرق دور و چين بوده است. در اين كـاوش يدر

هـاي  علاوه بر كشف اشياء تـاريخي از جملـه سـفالينه   
ششم و هفتم اي مربوط به قرن منقوش و ظروف شيشه

، يـك مجموعـه معمـاري مربـوط بـه توليـد و       يهجر
هاي تاريخي اي از دل تپهء شيشهساخت ظروف و اشيا

بيرون آمد. اين مجموعه شـامل چنـد فضـاي معمـاري     
گري كشـف  است كه در داخل آن تعدادي كوره شيشه

هـا مقـادير زيـادي قطعـات و     شد. در اطراف اين كوره
هـاي  اهاي پيدا شد كه نظريـه وجـود كارگ ـ  شيشه ءاشيا

گري را به قطعيت رساند. اكتشافات اخيـر نشـان   شيشه
ايلخاني علاوه  ةدهد كه ساكنان جزيره كيش در دورمي

بر صيد و تجارت مرواريد و مبادله ساير مصنوعات بـا  
 (لك پور،. اندبه توليد نيز اشتغال داشته ديگر سرزمين ها،

1385: 17-2(  
 هـاي مسجد جـامع كـيش كـه در نتيجـه كـاوش     

شناختي شناخته گشت، علاوه بر محـل عبـادت،   نستابا
جايگاه تجمع و اسكان پاره وقت تجار بوده و  به منزله 
ــتدگران    ــين دادوس ــناخت ب ــطه و ش ــه واس ــك حلق ي
كشورهاي شرق دور و غرب در عصـر ايلخـاني عمـل    

  )1 :1388 (خبرگزاري ميراث فرهنگي ايران،. نمودمي
  

  گيرينتيجه
ميت ملوك بنـي قيصـر بـا    جزيره كيش در دوران حاك

اي كه اقتصادي از منطقه حاشيه هايتأسيس زيرساخت
، بـه مركـز   عمدتاً از ديدگاه نظـامي مـورد توجـه بـود    

تبــديل گشــت.  فــارسخلــيجتجــاري و انبــار كــالاي 
الجيشي كه امكان اتصال به مراكز موقعيت طبيعي سوق

اقتصــادي در داخــل قلمــرو ايلخانــان و ســاير منــاطق 
-زرگاني خاورميانه و فراسوي آن را مهيا مـي كليدي با

ســـاخت، وجـــود آب آشـــاميدني، امكـــان كشـــت 
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ستد گسترده  و محصولات زراعي، صيد مرواريد و داد
هـاي  آسـيب  وارد نيامدن نقاط جهان، اانواع كالا با اقص

در هجـوم  به تأسيسات اداري و اقتصادي كيش يجد
ريـايي مهـم   د هايگر مغولان، احاطه بر راههاي ويران

تمركز و اقتـدار سياسـي و    تجاري در جهات مختلف،
 اداري داخلي، اعاده امنيـت، توجـه بـه ترانزيـت كـالا،     
حضور و فعاليت طيف وسيعي از بازرگانان داخلـي و  

روايـان محلـي ايـن    خارجي و تداوم حكومت فرمـان 
د. اسـتحكام بنيـه اقتصـادي سـبب     كرفرآيند را تكميل 

ي حكومت امراي بني قيصر و گرديد تا پس از فروپاش
گيري و توسعه نفوذ سياسـي و نظـامي اتابكـان    قدرت

منـدي دولـت نوظهـور هرمـز،     فارس و گسترش توان
 ،جزيره كيش دچار ركود و فترت نگردد. بر اين اساس

جزيره كيش موقعيت ممتاز خـود را بـه عنـوان مركـز     
عمده بارگيري و باراندازي  بازرگاني حفـظ و اهميـت   

هفتم هاي ار آن در تحولات اقتصاد دريايي سدهثيرگذأت
  هجري استمرار يافت. وهشتم
  
  منابع  

، الكامـل فـي التـاريخ   ، )1353ابن الاثير، عزالـدين علـي (  
، شــركت ســهامي چــاپ و 22ابوالقاســم حالــت، ج

  تهران.،انتشارات كتب ايران و انتشارات علمي
بـه كوشـش    ،سـفرنامه ابـن بطوطـه   ، )1359( ابن بطوطه
  تهران.، ، ترجمه و نشركتاب1علي موحد، ج محمد

به اهتمـام گـاي لسـترنج و     ،فارسنامه، )1363( ابن بلخي 
  .تهران، كتابدنياي ،الن نيكلسون

، صــورة الــارض، )1938، ابوالقاســم محمــد (ابــن حوقــل
 بيروت.  ، افست از نسخه ليدن هلند، دار صادر

د، مسـعو  .حبه كوشـش   ،مختصرالبلدان، )1349ابن فقيه (
  تهران. ، بنياد فرهنگ ايران

الـدين يوسـف بـن يعقـوب     ابن مجـاور، ابـواالفتح نجـم   
صفه بلاد الـيمن و مكـه و بعـض الحجـاز     ، )1954(

، بـه اهتمـام اسـكار لـوفگرن،     السماه تاريخ المستبصر

 ليدن.

الادريسي، ابوعبداالله محمد بن عبداالله بن ادريس الشريف 
ــاختراق ، )1409( ــی ال ــاقنزهــة المشــتاق ف ــالم الاف ، ع

  بيروت.، الكتب
، )1413الارزقي، ابوالوليد محمد بـن عبـدالله بـن احمـد (    

، ، دار انـدلس اخبار مكه و مـا جـاع فيهـا مـن الآثـار     
  بيروت.

تاريخ ايـران در قـرون نخسـتين    ، )1369اشپولر، برتولد (
، ، علمــي فرهنگــي2، جمــريم ميراحمــدي ،اســلامي

  تهران.
ـــ ــول ، )1376( ـــــــ ــاريخ مغ ــران ت ــود ،در اي  محم

  .تهران، علمي و فرهنگي ميرآفتاب،
مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و  ،)1328، عباس (اقبال

  .تهران، چاپخانه مجلس ،فارسسواحل خليج
  تهران.، ، اميركبيرتاريخ مغول، )1365( ــــــــــ

تاريخ زمين لرزه، )1370ملويل، چارلز ( –امبرنسرمان، ن 
  تهران.، زاده، آگاهسن، ابوالحهاي ايران

، پژوهشـگاه  فـارس خليج، تا)اميرابراهيمي، عبدالرضا (بي 
  تهران.، علوم انساني

نخبه الـدهرفي عجايـب البـر و    ، )1357انصاري دمشقي (
هاي ، حميد طبيبيان، بنياد شاهنشاهي فرهنگستانالبحر
  تهران.، ايران

، مسعود رجب تاريخ طب اسلامي، )1371براون، ادوارد (
  تهران،.، علمي و فرهنگي يا،ن

، )1412من بـن عبـدالحق (  ؤالدين عبدالمصفي البغدادي،
، ، دارالجيـل مراصد الاطلاع علي اسماء الامكنه والبقاع

  بيروت.
از ، تاريخ ايـران كمبـريج  ، )1379بويل، جي، آ و ديگران (

، حسـن  آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانـان 
  ان.تهر، ، اميركبير 5انوشه، ج 
تـاريخ ايـران از ظهـور اسـلام تـا      ، )1356بهرامي، اكرم (

  تهران. ، ، دانشگاه تربيت معلمسقوط بغداد
تحقيق مـال  ، )1403البيروني، ابوريحان محمد بن احمد (
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  بيروت.، ، عالم الكتبالهند
، المجمـع  رحله بنيامين التطيلـي ، )2002التطيلي، بنيامين (

  ابوظبي.، الثقافي
، بـه  جغرافياي تـاريخي حـافظ ابـرو   ، )1375حافظ ابرو (

  تهران. ، ، ميراث مكتوب2اهتمام صادق سجادي، ج
، )1380الحسيني، صدرالدين ابوالحسن علي بـن ناصـر (  

 بـه كوشـش   ،زبده اخبار امراء وپادشـاهان سـلجوقي  
، ايـل شاهسـون بغـدادي    رمضان علـي روح اللهـي،  

  .تهران
لمعطـار  الروض ا، )1984الحميري، محمد بن عبدالمنعم (

، ، به اهتمام احسان عباس، مكتبه لبنـان في خبر القطار
  بيروت. 

كـاوش «، )4/9/1388خبر گزاري ميراث فرهنگي ايران ( 
منجر به كشف مسـجد جـامع   كه شناسي هاي باستان
  »كيش شد.

سلجوقيان وغزنويـان در  ، )1343بي، محمد ابراهيم (يطخ
 ،، محمد ابـراهيم باسـتاني پـاريزي، طهمـوري    كرمان
  تهران.

، به اهتمـام  شيرازنامه، تا)الدين (بيزركوب شيرازي، معين
  تهران.، اسماعيل واعظ جوادي، بنياد فرهنگ ايران

جغرافياي تاريخي ايـران در  ، )1380، محجوب (الزويري
، برگرفتـه از كتـاب صـبح الاعشـي فـي      قرن نهم هـ

ــاريخ    ــناد وت ــز اس ــندي، مرك ــاء قلقش ــناعه الانش ص
  تهران.، ديپلماسي

، به اهتمام  محمـدعلي فروغـي،   كليات، )1363سعدي ( 
  تهران.، اميركبير
، المجمع الثقافيرحله السيرافي، ، )1999ابوزيد ( السيرافي،

  .ابوظبي
مجمـع  ، )1376اي، محمد بن علي بـن محمـد (  شبانكاره

  تهران.، ، به اهتمام ميرهاشم محدث، اميركبيرالانساب
ــ، )1966طــه التكريتــي (   ــي الصــراع عل ــيج عرب ي الخل

  بغداد.، ، وزاره الثقافه و الارشاد(الفارسي)
هـاي  هاي سكهگنجينه«، )1387عرب احمدي، اميربهرام (

 ،9س ،تاريخ روابط خـارجي ، »ايراني در شرق آفريقا
  .35ش

الدين احمد بن يحيي بـن فضـل االله ابـن    العمري، شهاب
ــك  ، )1423فضــل االله ( ــي ممال ــالك الابصــار ف مس

  ابوظبي.، مجمع الثقافي، الالامصار
، به اهتمام فارسنامه ناصري، )1382فسائي، ميرزاء حسن (

  تهران. ، ، اميركبير1ج منصور رستگارفسائي،
جـامع  ، )1338الـه همـداني، خواجـه رشـيدالدين (    فضل

، به اهتمام محمدنقي دانـش پـژوه و محمـد    التواريخ
  تهران.، ، ترجمه و نشركتاب1مددي زنجاني، ج

الــدين عبدالــه بــن عزالــدين رازي، شــهابالــه شــيفضـل 
  تهران.سينا، ابن، تاريخ وصاف الحضره، )1338(

تـاريخ  ، )1348القاشاني، ابوالقاسم عبـد الـه بـن محمـد (    
، ، به اهتمام مهين همبلي، ترجمه و نشر كتاباولجايتو
  تهران. 

آثار البلاد و ، )1371زكريا بن محمد بن محمود ( قزويني،
اهتمام محمـد شـاهمرادي ، دانشـگاه     ، بهاخبار العباد

  تهران.، تهران
صـبح الاعشـی فـی ، )1407القلقشندي، احمد بـن علـي (  

، به اهتمام نبيل خالد الخطيب و محمد صـناعة الانشـاء
  بيروت.، الدين، دارالكتبشمس

، امپراطـــوري صـــحرانوردان، )1379گروســـه، رنـــه ( 
  تهران.، عبدالحسين ميكده، علمي و فرهنگي

 هـاي جغرافياي تـاريخي سـرزمين  ، )1377گي ( لسترنج،
محمـود عرفـان، علمـي و    ترجمـة   ،خلافت شـرقي 

  تهران.، فرهنگي
كـاوش شـهر تـاريخي حيـره     ، )1385پور، سـيمين ( لك 

، گزارش منتشر نشـده، سـازمان ميـراث    جزيره كيش
  فرهنگي ايران.

، تــداوم و تحــول در تــاريخ ميانــه، )1372لمبتــون، آن ( 
  تهران.، ني يعقوب آژند، نشر

عجایـب الاقـالیم السـبعه الـی نهایـة ، )1376مؤلف گمنام ( 
ــره چــانلو، پژوهشــكده فرهنــگ  العمــاره ، حســين ق
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  تهران. ، اسلامي
حـدود العـالم مـن المشـرق الـي      ، )1423مؤلف گمنام ( 

  قاهره.، ، الدار الثقافيه للنشرالمغرب
، الاستبصار في عجائـب الامصـار  ، )1986مؤلف گمنام ( 

  بغداد.، لثقافيهدار ا
الـه  ترجمه حبيب ،سفرنامه ماركوپولو، )1350ماركوپولو ( 

  تهران. ، صميمي، ترجمه و نشر كتاب
جزيـره كـيش ديـروز و    ، )1377محموديان، علـي اكبـر (  

  تهران.، ، سازمان منطقه آزاد كيش و سحابامروز
تطور حكومت در ايران ، )1367محيط طباطبايي، محمد ( 

  تهران.، ثت، بعبعد از اسلام
، به اهتمام نزهة القلـوب ،)1913مستوفي قزويني، حمداله (

  گاي لسترنج، ليدن هلند.
، اشاراتي از گذشته سيراف، )1352معصومي، غلامرضا ( 

  تهران.، سيراف، انجمن آثار ملي
احســن ، )1411( مقدســي، ابوعبدالــه محمــد بــن احمــد

  ه.القاهر، ، مكتبه مذبوليالتقاسيم في معرفه القاليم
اكام المرجـان فـي   ، )1408المنجم، اسحاق بن الحسين ( 

، به اهتمام فهمـي  ذكر المدائن المشهوره في كل مكان
  .، بيروتسعد، عالم الكتب

تاریخ روضـة الصـفا فـی سـیرة الانبیـاء و ، )1380ميرخواند (
، 7، بـه اهتمـام جمشـيد كيـانفر، ج     الملـوک و الخلفـا

  تهران. ، اساطير
نظـري بـه ايـران و    ، اسماعيل (بي تا) زاده بوشهري،نوري

  نا.جا، بي، بيفارسخليج
تـاريخ مهـاجرت اقـوام در    «)، 1380وثوقي، محمـدباقر ( 

  .دانشنامه فارس ،»، ملوك هرمز، شيرازفارسخليج
تاريخ ، ق)1338الدين عبداله بن عزالدين (وصاف، شهاب

  تهران.، ، كتابخانه ابن سيناوصاف
بـه اهتمـام و    ،تـاريخ وصـاف   تحرير، )1372( ـــــــــ

ــي، پژوهشــگاه تحقيقــات   نگــارش عبدالمحمــد آيت
  تهران.، فرهنگي

الحسن بن ابي محمد عبـداالله   الهاشمي العباسي الصفدي،

نزهة المالک و المملـوک فـی مختصـره سـیره ، )1424(
، تحقيـق عمـر عبدالسـلام    من ولی مصر مـن الملـوک

  بيروت.، تدمري، شركه ابناء شريف الانصاري
الاشارات الي ، )1423الهروي، ابوالحسن علي بن ابوبكر (

  قاهره.، ، مكتبه الثقافه الدينيهالزيارات
، بـه  عجايـب نامـه  ، )1375همداني، محمد ابن محمـود ( 

  تهران.، اهتمام جعفر مدرس صادقي، نشر مركز
، معجم البلدان، )1323اقوت بن عبداالله (ي اقوت حموي،ي

  مصر.  ،مطبعه السعاده بجوار محافظه
، بـه  المشترك وضعا و المفترق صـقعا ، )1362( ـــــــــ

 تهران.،امير كبيراهتمام محمد پروين گنابادي، 
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